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  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   ٢٠١٣نومبر  ٢١ــ  برلين     

  
  

  

  

  الله بسم الله رباعيگکچند دانه 

  )قسمت ھشتم(

رده بگيرد، که چرا در وصف فرزندزادۀ خوانندۀ ارجمند خُ  اگرکه  ،در دلم ميگردد؛ يعنی ميگذرد

؛ چه جوابی ميتوانم اين ھمه قلم ميفرسايم و زبان شعر را ھمدرين جھت دراز ميسازم عزيز خود

 بر نوک قلم ،آناز  بيشتر ، و؟؟؟ شايد ھزار و يک جواب"ميتوانم دادن" قديم، و بگفتۀ بزرگان داد

  :، من اما فقط به يکی بسنده ميکنمگردد روان

بزرگترين از بھر مثال مينگرم که با تأسف وقتی به آثار شعرای بزرگ متقدم مينگرم و از جمله 

ھنر شعر خود را  ھَم� فنّ و تمام نصری بلخی، ، اعنی عُ وستادان سخنو اوستاد ا شاعر زبان دری

بحيث شاگرد نوآموز و خودآموز ، چرا من در پای شمشير خونريز محمود غزنوی ريخته است

 مِھرِ معصوميتپايش م را در وصف کسی بريزم، که از سر تا رشحۀ قلمنتوانم ادبستان شعر، 

کون و عطای و و جان بدو مھر ميورزم، و متاع دوجھان کسی را که از دل من چرا  ؟؟د؟ريزمي

  نگاهِ بی گناھش نميدانم، نستايم؟؟؟ خدنگيک  را برابرِ مکان 

  پستۀ من لبلطيف و  وی دلبرکِ       خستۀ من دلکِ  روانِ  وای روح 

  من رَستۀ کف ز مرِ ھستی سپرِ عُ       مينگرم، مينگرم توچندان که به 

*****  

  برُيده، دلبستۀ تو  انـــھستم  ز جھ      ايستۀ توښ  ۀرخسار اشق ـــع ؛من

  پيوستۀ تو  و ؛ھردو سته ازانبگسَ       !!بريده ام ميدانی کون  و مکاناز 
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دری از کلمۀ برخاسته ظاھراً اين لغت  .است" زيبا و قشنگ" کلمۀ زيبای پشتو و در معنای "ايستهښ"

کلمۀ  .استعمال ميکنداصلی دری آن  دلولبا تغيير م را آنزبان ارجمند پشتو که  است، "شايسته"

  .؛ و بد نيست سطری چند درين پيوند نگاشته شوداست "شايستن"صفت مفعولی از مصدر " شايسته"

اند که  دریدو مص ــ " aزم بودن" یامعن بهــ  "بايستن" و ــ" سزاوار بودن"در معنای ــ  "شايستن"

،  فقط بعض صيغه ھای "دری امروز"در قديم کامbً و در ھمه صيغه ھا تصريف ميگرديدند، مگر در 

  :؛ از جمله کنيمآنھا را استعمال مي

    ــ مدلول قديمی "aيق" و "سزاوار"در معنای  "شايستن"صفت مفعولی از : ــ شايسته 

ستعمال ا "احتماaً "ھوم شکيه و در معنای در مفکه  "شايستن"مضارع از  فعلغائب  مفرد : ــ شايد  

و يا  "باشدسزاوار "در مدلول اصلی خود " شايد". و خbف مدلول اصلی مدلول جديد د؛ يعنی باميشو

  .معنی ميدھد "سزاوار است"

  ــ مدلول قديمی "آنچه  بايد باشد"؛ يعنی "بايستن"صفت مفعولی از مصدر  :بايسته    

که در مفھوم الزامی و در " بايستن"از مصدر ــ مفرد غائب ــ ارع فعل مضمفرد صيغۀ  : بايد     

  .مدلول قديمی ؛ يعنی بااستعمال ميگردد "aزم است که"و يا  "aزم است"معنای 

است، امروز  "aزم بود"و در معنای  "بايستن"که در اصل خود صيغۀ ماضی مطلق از  :بايست   

ً بشکل آن را غالب دری ملک مادر . استعمال ميگرددمدلول جديد  بيشتر با ــ که مينويسند  "بائيست"ا

، که استعمال مينمايند "حال"را از آن ميگيرند؛ يعنی آن را برای زمانۀ  "حال"و مفھوم غلط است ــ 

  .نيز خbف اصل است

  :و اينک ادامۀ مطالب منظوم

  طناز توامشوخ  مفتون  دو چشم       توام ردازپو   اه ـــــــنگ دلباختۀ 

  تواماز دمسو  حبيب دلکم، گويم       ر از من پرسدــــــــــــام گآئينۀ ايّ 

*****  

  :دوبيتیدانه و اين ھم يکی دو 

  مسياھت را بنازُ  ایھمو چشم      مرخساز ماھت را بنازُ  و ـھم

  نگـــــــاھت را بنازُم ت      ھمو تيغِ مه قربان غريو و گريه ھايِ 

*****  

  که رخسارت ببينم چه خوش باشه      ديدارت ببينمکه  وش باشهـــچه خ

  ماھت رویِ چو ردم به آنــــفدا گ      دو چشم بی گناھتربان  به  قــــــ

*****  

  )٢٠١٣نومبر  ٢٠ھمبورگ ــ (


